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چرا هنرِ شنیدن را از یاد برده‌ایم؟
سیدروح‌الله موسوی

روند اشتباه را متوقف کنید
حمید نجف

تاثیر بومرنگی ضرب‌الاجل ترامپ 
رحمان پرورش

یک واقعیت آشــکار و نگران‌کننــده در جامعه 
کنونی ما، افت شــدید آســتانه تحمل و نشنیدنِ 
نظر مخالف است؛ عارضه‌ای که در سال‌ها و به‌ویژه 
ماه‌های اخیر، شــکلی حادتــر و جدی‌تر به خود 
گرفته است. با گسترش شــتابان فضای مجازی و 
دسترسی عمومی به شبکه‌های اجتماعی، افراد به 
طور مستمر در معرض سیلابی از اطلاعات تکه‌تکه، 
سطحی و ویترینی درباره پیچیده‌ترین موضوعات 
)از سیاســت و اقتصاد گرفته تا جامعه‌شناســی و 
پزشــکی( قرار می‌گیرند. این دسترســی آســان، 
بیــش از آنکه بــه عمق معرفتی جامعــه بیفزاید، 
بستر رشــد یک »توهم دانایی و آگاهی همگانی« 
را فراهم کرده اســت. جمله معروفــی وجود دارد 
که می‌گوید: »بزرگ‌ترین مانع کشــف و پیشرفت، 
نادانی نیست؛ بلکه توهمِ دانش است.« وقتی فردی 
دچار توهم دانایی می‌شود، دیگر نیازی به مطالعه 
چندبعدی، بررسی عمیق، کسب تخصص و تحلیل 
صبورانه موضوعات از زوایای گوناگون نمی‌بیند. در 
نتیجه، ذهنیتی جزم‌گرا شــکل می‌گیرد که با اتکا 
به داده‌هایی عمدتاً ســطحی، گزینشی اما شیک، 
خــود را در مقام مرجعِ قضاوت نهایی می‌نشــاند. 
چنین ذهنیتی، پیش از آنکه وارد گفت‌وگو شــود، 
حکم صادر می‌کند؛ چرا که اساساً خود را بی‌نیاز از 

یادگیری می‌داند.
دکتر محمود سریع‌القلم در یادداشتی با عنوان 
»چــرا میان افراد در جامعه مــا این‌قدر اصطکاک 
وجود دارد؟«، به کالبدشکافی رفتاری ما پرداخته و 
سی دلیل ساختاری را مطرح کرده است. تلخ‌ترین 

بخش این آسیب‌شناســی آنجاســت که می‌بینیم 
ریشــه این اصطکاک‌ها از همان اوایل زندگی رقم 
می‌خورد؛ مــواردی همچون »فقدان آموزشِ قبول 
کــردن تفاوت‌های یکدیگر در دورانِ دبســتان« و 
»فقدان فضا و فرهنگِ انتقادی در درون خانواده‌ها« 
که ســبب می‌شــوند ما از ابتدا رواداری را تمرین 
نکنیم. از ســوی دیگر، »دلبســتگی عمیق به نفر 
اول بودن و همه جا دیده شدن«، فضایی رقابتی و 
حذفی ایجاد می‌کند که در آن، شهروندان به جای 
مکالمه، به ســمت »باور کردن سریع شنیده‌ها« و 
قضاوت‌های عجولانه سوق داده می‌شوند. در نهایت، 
با »تقریباً تعطیلی خودانتقادی«، دایره این عارضه 
کامل شــده و فرد خود را منزه از خطا و دیگران را 

سراپا اشتباه می‌پندارد.
این عارضه، ریشــه‌ای عمیق در روان‌شناســی 
تاریخــی ما نیــز دارد. از منظر تاریخی، زیســتِ 
ایرانی قرن‌ها زیر سایه شــاهانی خودرای، مستبد 
و خود‌همه‌چیزدان شکل گرفته است. در لایه‌های 
زیرین این هرم قدرت، همواره افرادی تملق‌پیشه، 
چاپلوس و عمدتاً فاقد عمق فکری حضور داشتند 
کــه راه بقا و پیشــرفتِ فردی خــود را نه در نقدِ 
مصلحانه، بلکه در ثناگویی و بالا بردنِ بی حســاب 
و کتابِ جایگاه شخص اول می‌دیدند. امروز اگرچه 
آن پادشاهان تاریخی رفته‌اند، اما گویی آن فرهنگِ 
استبدادی در ناخودآگاه فردی ما تکثیر شده است؛ 
هــر کدام از ما در ذهن خود پادشــاهی کوچک و 
خطاناپذیر ساخته‌ایم که تابِ شنیدن هیچ روایتی 
جز روایتِ خــود را ندارد. تا زمانی که افراد نتوانند 

یا نخواهند از »زاویه دیــد دیگری« به موضوعات 
نگاه کنند، معجزه شنیدن رخ نخواهد داد. ناتوانی 
در گــوش دادن، ناتوانــی در تحلیلِ منصفانه و در 
نهایت امتناع از پذیرش یکدیگر را به دنبال دارد. در 
شرایط کنونی جامعه که لایه‌های مختلف آن مدام 
در حال متهم کردن، برچســب زدن و مقصرسازی 
یکدیگرند، تشکیل هرگونه »اجماع ملی و جمعی« 

ممتنع و محال می‌شود.
هنگامی که تفکر جمعــی نتواند به یک اجماع 
و هم‌گرایــی حداقلی برســد، قفلِ بزرگ توســعه 
نمایان می‌شــود: افراد )چه در ســطح مســئولین 
و سیاســت‌گذاران و چه در ســطح عمــوم مردم 
و مناســباتِ زیســت روزمره( با یکدیگر همکاری 
نخواهند کرد. توسعه و رشد پایدار، هرگز محصولِ 
حرکت‌هــای انفــرادی و قهرمانانِ منــزوی نبوده 
اســت؛ توســعه برآیندِ یک سیســتم تعاملی، به 
اشتراک‌گذاری )Share( دانش،توانایی‌ها و منافع، 
و پیشــبرد اهداف مشترک اســت. وقتی همکاری 
شــکل نگیرد، جامعه در جا می‌زند و سرمایه‌های 
مــادی و معنــوی آن در چرخ‌دنده‌های اصطکاکِ 

داخلی نابود می‌شود.
در ایــن اتمســفرِ غبارآلود و پر از ســوءتفاهم، 
وظیفه‌ای حیاتی و تاریخی بر دوش نخبگان فکری، 
دانشــگاهی و رســانه‌ای جامعه قرار دارد. نخبگان 
باید فراتر از موج‌های زودگذر، جامعه و مردم را به 
خویشتنداری، ترویج فرهنگ گفتگو، مدارا و تحملِ 

صبورانه نظرات مخالف دعوت کنند.
ادامه در صفحه 3

جناب آقای رئیس‌جمهور، صعود به جام جهانی 
اتفاقی ارزشمند و مایه افتخار مردم ایران است، اما 
این موفقیت نباید بهانه‌ای برای پرداخت پاداش‌های 
نجومی از منابع عمومی شــود؛ آن هم در شرایطی 
که بخش بزرگی از مردم با مشــکلات معیشــتی 
دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اگر در گذشته، به دلایل 
خاص، قراردادها و پاداش‌های سنگین برای مربیان 
خارجی توجیه می‌شــد، امروز دیگــر ادامه همان 
رویه قابل دفاع نیســت. شــرایط اقتصادی کشور و 
اولویت‌های جامعه به شدت تغییر کرده است. کافی 

است فاصله میان پاداش سرمربی و پاداش بازیکنان 
را مقایسه کنید تا مشخص شود نظام پرداخت دچار 
عدم تعادل شده اســت. موفقیت تیم ملی حاصل 
تلاش بازیکنان، کادر فنی، مدیران و حمایت مردم 
اســت و منطقی نیست که سهم یک نفر، فاصله‌ای 
غیرمتعارف با سایر اعضای این موفقیت ملی داشته 
باشــد. امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری انتظار 
دارد که مســئولان، حتی در حــوزه ورزش، اصل 
عدالــت، انضباط مالی و رعایت شــرایط اقتصادی 
کشــور را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهند. صعود به 

جام جهانی افتخار ملی اســت، اما نباید به محملی 
برای پرداخت پاداش‌های نامتعارف تبدیل شــود. 
در روزگاری که میلیون‌ها ایرانی زیر فشار معیشت 
هســتند، هر ریال از بیت‌المال باید با معیار عدالت، 
ضرورت و اولویت هزینه شــود، نه با تکرار رویه‌های 
پرهزینه گذشته. توقف این رویه، مخالفت با فوتبال 
یا نادیده گرفتن زحمات تیم ملی نیست؛ بلکه دفاع 
از عدالت در پرداخت‌ها، احترام به بیت‌المال و درک 
شرایط اقتصادی مردمی است که امروز بیش از هر 

زمان دیگری نیازمند همدلی مسئولان هستند.

نه قدرت، که اســتیصال. این همان چیزی است 
کــه از ضرب‌الاجل ۲۸ تیر دونالد ترامپ به مشــام 
می‌رسد. رئیس‌جمهور ایالات متحده، نه از تریبون 
کاخ سفید، که به طور غیرمستقیم از قاب تلویزیون 
کانال ۱۳ اســرائیل هشــدار داد اگر تا پایان هفته 
آتش‌بسی برقرار نشود، منطقه باید منتظر »مرحله 
جدیدی از درگیری‌ها« باشــد. فرمانده کل ماشین 
نظامی آمریکا، روی کاغــذ، باید با چنین تهدیدی 
لــرزه بر انــدام میانجی‌ها و طرف درگیــر )ایران( 
می‌انداخــت. اما میان ســطرهای ایــن اولتیماتوم 
رســانه‌ای، اعترافی تلخ نهفته است: رهبری که هم 
در میدان نبــرد و هم در باتلاق سیاســت داخلی 
دست‌وپا می‌زند، اکنون بیش از آنکه ایران را تهدید 
کند، برای بقای سیاسی خود و حزبش تقلا می‌کند. 
برای درک این چرخش، باید نگاه را از خاورمیانه به 
واشنگتن دوخت. انتخابات میاندوره‌ای کنگره طبق 
تقویم انتخاباتی آمریکا، در سه‌شنبه پس از نخستین 
دوشنبه نوامبر برگزار می‌شود، یعنی تنها چهار ماه 
دیگر. جمهوری‌خواهان با هراس شاهد تبدیل بحران 
ایران به تله‌ای انتخاباتی هستند. کافی است تصور 
کنیم که نظرسنجی‌های آتی، رأی‌دهندگان مستقل 
در ایالت‌های کلیدی را چقــدر از ماجراجویی‌های 
پرهزینه و بی‌فرجام ترامپ خســته نشان خواهند 
داد. بســیاری از آن‌ها نه یک »پیــروزی نظامی« 
انتزاعی، که ثبات اقتصــادی و پایان درگیری‌ها را 
طلب می‌کنند. هر روز که از این دور ســوم جنگ 
می‌گذرد، کرسی‌های بیشتری از جمهوری‌خواهان 
در مجلس نمایندگان و سنا به خطر می‌افتد. ترامپ 
خوب می‌داند اگر این بحران را تا پیش از انتخابات 
ـ حتی اگر ساختگی  به یک »پیروزی دیپلماتیک« ـ
ــــ بدل نکنــد، حزبش در کنگره فلج می‌شــود و 
کاخ ســفید برای دو سال پایانی، اردکی لنگ باقی 
می‌ماند. تاریخ انتخابات میاندوره‌ای نیز علیه اوست: 
از نظر تاریخی، حزب رئیس‌جمهور تقریباً همیشه 
کرسی‌های خود را در این انتخابات از دست می‌دهد 
و حزب مخالف کنترل یک یا هر دو مجلس کنگره 
را به دست می‌آورد. ترامپ برای شکستن این الگوی 
تاریخی، به چیزی فراتر از یک آتش‌بس ســاده نیاز 
دارد. ضرب‌الاجــل ۲۸ تیر، اولتیماتوم نظامی نبود؛ 
منویـّـت انتخاباتی بود. با این حــال، نمی‌توان این 
تحلیل را بی‌چون‌وچرا پذیرفــت. منتقدان، به‌ویژه 
در محافل نزدیک به پنتاگون، استدلال می‌کنند که 
ترامپ ممکن است با یک »پیروزی محدود« نظامی 
ـ ورق  ــ مثلًا انهدام یک تأسیسات راهبردی ایران ـ
را به نفع خود برگرداند و تا پیش از انتخابات، افکار 
عمومی را با نمایش قدرت همراه کند. تحلیل‌گران 
نظامی هشدار می‌دهند که اگر ترامپ حس کند در 
آستانه شکســت انتخاباتی است، وسوسه یک اقدام 
نظامی پرســر و صدا را نمی‌توان نادیده گرفت. این 
دیــدگاه را باید جدی گرفت. با این حال، دو جنگ 
۱۲ روزه و ۳۹ روزه در ســال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ 
نشــان داد که واکنش ایران و محــور مقاومت، از 
ظرفیت بالایی برای تبدیــل »پیروزی محدود« به 
یک باتــاق تمام‌عیار برخوردار اســت؛ باتلاقی که 

افکار عمومی آمریکا دیگر تاب تحمل آن را ندارد.

فرسایش آمریکایی
بحران کنونی، هژمونی آمریکا را از دو سو دچار 
فرسایش کرده اســت. از یک سو، دو جنگ قبلی، 
اعتبار نظامی واشــنگتن را نزد متحدان آسیایی و 
اروپایی مخدوش ساخته اســت. توکیو و بروکسل 
دیگر آن هژمون شکســت‌ناپذیر دهه ۱۹۹۰ را باور 
ندارند. از ســوی دیگر، ضرب‌الاجل‌های رسانه‌ای و 
آتش‌بس‌های فریبکارانه گذشــته ــ که صرفاً برای 
تجدید قوا و ارســال محموله‌های تسلیحاتی وقت 
خریدند ــــ اعتماد متحدان را نیــز به پایین‌ترین 
حد رســانده اســت. این همان چیزی اســت که 
رابرت گیلپین، در کتاب کلاســیک خود »جنگ و 
تغییر در سیاست جهان« در سال ۱۹۸۱، به‌عنوان 
ویژگی قدرت‌هــای رو به افــول توصیف می‌کند: 
لحظه‌ای که برای حفظ ظاهر، دســت به اقداماتی 
می‌زنند که بیش از آنکه قدرتشــان را نشان دهند، 
ضعفشــان را فاش می‌کننــد. ضرب‌الاجل ۲۸ تیر 
ترامپ، مصــداق دقیق همین وضعیت اســت. در 
این میان، آنچه اندرو مکی در پژوهش راهگشــای 
خود در سال ۱۹۷۵ »فرســایش نامتقارن« نامید، 
اکنون نه در میدان نبــرد، که در صندوق‌های رأی 
نیز جریان دارد. افکار عمومی آمریکا که هنوز زخم 
دو جنگ قبلی با ایران را التیام نداده، هر روز بیش 
از پیش از ماجراجویی خارجی رویگردان می‌شــود. 
در دهمین روز این دور از نبرد، شمار کشته‌شدگان 
آمریکایی به ۱۷ نفر رســید و همین آمار، اکثریت 
کنگــره را به تکاپو انداخته اســت تا لایحه‌ای برای 
محدودسازی اختیارات جنگی ترامپ به صحن سنا 
بیاورند. جمهوری‌خواهان میانــه‌رو نیز برای حفظ 
کرسی‌های خود ناگزیر از ترامپ فاصله گرفته‌اند و 
این شــکاف درون‌حزبی، بحرانی مضاعف برای کاخ 
سفید آفریده اســت. ترامپ اکنون نه‌تنها با ایران، 
که با حزب خودش نیز وارد یک جنگ فرسایشــی 

تمام‌عیار شده است.
چند سناریو

در چنیــن بســتری، تهــران با یــک انتخاب 
راهبردی روبه‌روســت: یا آتش‌بسی را بپذیرد که به 
ترامپ فرصت تنفس انتخاباتی می‌دهد ــ و تجربه 
گذشته نشان داده این تنفس‌ها به بازسازی ماشین 
جنگی آمریکا می‌انجامد ــ یــا از این ضرب‌الاجل 
همچــون اهرمی معکوس بهره ببــرد و تله‌ای تازه 
برای شتاب‌بخشــی به فروپاشی هژمونیک آمریکا و 
شکست جمهوری‌خواهان کار بگذارد. تحلیل‌گران 
نزدیک به نهادهای تصمیم‌ســاز در ایــران، چهار 

سناریو را روی میز می‌بینند:
سناریوی نخســت: شــکاف درونــی )مهره 
سیاســی(. یکی از گزینه‌های تهران این اســت که 
اعــام کند با اصــل آتش‌بس موافق اســت، اما به 
دلیل ســابقه بدعهدی ترامپ، تنها با کنگره آمریکا 
مذاکره می‌کند، نه با کاخ ســفید. چنین حرکتی، 
رئیس‌جمهور را که تشنه یک »برد شخصی« برای 
مصرف انتخاباتی اســت، از معادله حذف می‌کند و 
هم‌زمان تنش میان قــوه مجریه و مقننه را به اوج 
می‌رســاند. جمهوری‌خواهان کنگره میان وفاداری 
به ترامپ و فشــار افکار عمومی برای صلح گرفتار 

می‌شــوند و این دوگانگی، انسجام حزبی را پیش از 
انتخابات در هم می‌شکند.

سناریوی دوم: آتش‌بس مسلح نامتقارن )مهره 
بازدارنده(. تهران می‌تواند بپذیرد که آتش‌بس برقرار 
شــود، اما هشدار دهد که هرگونه جابجایی ناوگان، 
پرواز نظامی یا انتقال تسلیحات از پایگاه‌های آمریکا 
در منطقه، نقض آتش‌بس تلقی شده و با پاسخ آنی 
و خارج از چارچوب‌های متعارف همراه خواهد بود. 
این ســناریو، ترامپ را در دوگانه‌ای مرگبار گرفتار 
می‌کند: یا باید حمایت لجستیک از ناوگان دریایی و 
هوایی خود را متوقف کند ــ که به معنای پذیرش 
شکست راهبردی و از دست رفتن اعتبار هژمونیک 
ـ یا به جنگ ادامه دهد که با توجه به افکار  اســت ـ
عمومی، خودکشــی انتخاباتی جمهوری‌خواهان را 

رقم می‌زند. در هر دو حالت، او بازنده است.
سناریوی سوم: پیروزی روایی )مهره رسانه‌ای(. 
در این ســناریو، تهران پیشــنهاددهنده آتش‌بس 
نیســت، بلکه تنهــا اعلام می‌کند کــه در صورت 
درخواســت آمریکا، آمادگی دارد برای یک بازه ۷۲ 
ســاعته آتش‌بس را بپذیرد تا به جهان نشان دهد 
کــدام طرف طالب جنگ اســت. اگــر در این ۷۲ 
ســاعت، آمریکا یا اسرائیل دســت به اقدام نظامی 
بزننــد، دروغ صلح‌طلبی آن‌ها بــرای افکار عمومی 
جهانی و داخلی آمریکا آشکار می‌شود. این سناریو، 
یک پیروزی روایی کم‌هزینه و پرسود برای ایران به 
ارمغان می‌آورد و ترامپ را در موقعیتی قرار می‌دهد 
ـ یعنی اعتراف به ضعف  که یا باید عقب بنشــیند ـ
ــ یا حمله کند ــ یعنی افشای چهره جنگ‌طلبانه 
در آستانه انتخابات. در هر دو حالت، ضرر انتخاباتی 

برای جمهوری‌خواهان قطعی است.
سناریوی چهارم: میانجی‌گری چین و تثبیت 
حاکمیت بر تنگه هرمــز )مهره ژئواکونومیک(. این 
بلندپروازانه‌ترین گزینه روی میز است. میانجی‌های 
سنتی منطقه‌ای مانند عمان، قطر یا پاکستان، فاقد 
وزن ژئوپلیتیکــی لازم برای تضمین یک آتش‌بس 
پایدار هستند؛ آن‌ها می‌توانند تسهیل‌گر گفت‌وگو 
باشــند، اما نمی‌توانند ضمانت اجرایی ایجاد کنند. 
چین اما ابرقدرتی تمام‌عیار با حق وتو در شــورای 
امنیــت، بزرگ‌ترین خریدار نفــت خلیج فارس و 
شــریک راهبردی ایران اســت. بر اســاس برآورد 
تحلیل‌گــران نزدیــک به پکن، چیــن برای حفظ 
ثبات در مسیرهای انرژی خود آمادگی دارد ناوگان 
دریایی یا نیروهای حائل را برای نظارت بر آتش‌بس 
و جلوگیری از نقض آن اعزام کند. در مقابل، روسیه 
به دلیل جنگ اوکرایــن و وجهه جهانی مخدوش، 
گزینه مناســبی برای میانجی‌گری نیست و تهران 
نیز تمایلی به طرح آن ندارد. تهران می‌تواند رســماً 
اعلام کند که تنها میانجی‌گری چین را قبول دارد و 
مذاکرات آتش‌بس را منحصراً با محوریت پکن و در 
چارچوبی مشابه »تفاهم‌نامه ۱۴ ماده‌ای اسلام‌آباد« 
پیش ببرد. در این مذاکرات، مسأله هسته‌ای به‌کلی 
از دستور کار خارج می‌شود و گفت‌وگوها به »امنیت 
تنگه هرمز و ترتیبات کشتیرانی بین‌المللی« محدود 

می‌ماند. 
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صفحه2

»مردم سالاری« بررسی می‌کند

سرمایه‌های اجتماعی زیر فشار
رکود در بازار برنج سنگینی می‌کند

300 هزار تن برنج ایرانی
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صفحه 4

شب سیاه رادارها و 
پایگاه‌های آمریکایی در منطقه

ثبت‌نام صوری 
در مدارس رسمی

در هیاهوی بلاگرها
 مرجعیت رسانه کیلویی چند؟!

فقدان استراتژی روشن واشنگتن 
در قبال تهران

صفحه3

صفحه5

صفحه6

صفحه8

گروه سیاسی: در شرایطی که بامداد دیروز حملات آمریکا به مناطقی از کشورمان 
ادامه پیدا کرد، حملات ارتش و ســپاه به پایگاه‌هــای نظامی آمریکا در منطقه و 
همچنین رادارهای اطلاعاتی دشــمن گســترش یافت.  بامداد سه‌شنبه، در تداوم 
تجاوزات هوایی دشمن آمریکایی علیه استان‌های مختلف کشور، یک فروند پرتابه 

جنگی به سمت یکی از ارتفاعات شهر شیراز شلیک شد...

در ســال‌های اخیر همزمان با تغییر نیازهای آموزشی و گسترش شیوه‌های متنوع 
یادگیری، الگوهای جدیدی از تحصیل نیز در کشور شکل گرفته است؛ الگوهایی که 
در آن، گاه آموزش دانش‌آموز در محلی غیر از مدرسه انجام می‌شود و مدرسه تنها 
مسئولیت ثبت‌نام، تشکیل پرونده، ثبت نمرات و صدور مدرک تحصیلی را بر عهده 

دارد. در کنار این روند، برخی مراکز آموزشی نیز با...

گاهی در فضای رســانه‌ای و اجتماعی ما اتفاقات عجیبی می‌افتد؛ ســال‌ها درباره 
خطرات یک پدیده هشــدار داده می‌شــود، کارشناسان دلســوزانه قلم می‌زنند و 
می‌گویند این مسیر به ترکستان است، اما کسی گوشش بدهکار نیست. همه چیز با 
توجیهِ »باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کرد« نادیده گرفته می‌شود تا زمانی که یک 

اتفاق نادرست بیفتد؛ آن‌وقت است که ناگهان...

یک رســانه آمریکایی با اشاره به اینکه شــواهد نشان می‌دهد که ترامپ همچنان 
درک نکرده که آســتانه تحمل ایران به مراتب بالاتر از آمریکاســت، نوشت: آقای 
رئیس جمهور، آمریکا را وارد یک جنگ واقعی و بزرگ کرده اســت؛ جنگی که در 
آن، نظامیان آمریکایی کشته و زخمی می‌شوند. ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای 

تروریستی آمریکا در منطقه)سنتکام( ...

انالله و انا الیه راجعون

همکاران محترم آقایان حسین و احسان یزدی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامی‌تان زنده‌یاد »حاج  احمد یزدی« 
را به شما و سایر وابستگان تسلیت گفته و از درگاه خداوند سبحان برای آن سفر کرده عزیز، 

مغفرت و آمرزش الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت داریم.
 مدیرمسئول، اعضای تحریریه و همکاران شما 
در روزنامه‌های مردم سالاری و پیام استان سمنان


